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 مقدمه
دولت و  ،حكومت نيز، . بحث امسالوظائف آموزشي و تعليمي خانواده بود ،گذشتهسال در عمده مباحث ما  

، موضوع را از بحث گذشته بندي كوتاههم اشاره شده است. در ادامه با يك جمعمقدماتي باره، به در اين .حاكميت است
  كنيم.پيگيري مي

 تعلق تكليف بر مخاطب حقيقي و حقوقي
اين  د،داريا عناوين، و عمده آنچه كه در فقه ما وجود  شوديميا متوجه اشخاص  ،دشويمتكاليفي كه متوجه مكلف 

  :است كه

 الف. تعلق تكليف بنابر عنوان عام مكلف
  .است عام دارد يا به اصطلاح امروز همان شخصيت حقيقيعنوان گاهي  ،شوديماو  متوجه تكليفكه  يمكلف

 ب. تعلق تكليف بنابر عنوان خاص مكلف
  :شديماين عنوان خاص دو نوع  .شوديممقيد  ،مكلف با عنوان خاص هم گاهي

  .عناوين ويژه مثل مضطر و غيره -

 . عناويني مثل قاضي و حاكم -
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كه فقط  شوندمشخص ميگاهي به عنوان يك مكلف عام  ،اشخاص اما همين شوديمتكليف متوجه اشخاص  پس،
 اضافه، با يك قيد ،بر شرائط عامه علاوه ،گاهي خطاب و .دنداررا و غيره غ ولمثل عقل و بشرائط عمومي تكليف 
است يعني عناوين  مأموممكلفي كه امام جماعت است و مكلفي كه  ،مكلفي كه مضطر است .متوجه مكلف شده است

قي و منصبي دارد مثل يك بعد حقو ،گاهي هم عنوان خاص .شودينممقيدي است كه تعبير شخصيت حقوقي به آن 
 حاكم.قاضي و 

 وجود دارد كه مبتلا به ما نيست و در جاي ديگري بايد بحث شود. هم قسم ديگري 

 مخاطب در خطابات شارع
هايي كه مكلف حالت وهمان حالت اول است  شوديممخاطب در تكاليفي كه متوجه  ،اين است كه اصلمطلب ديگر 

 ،ي نباشد. اگر دليل و قرينه خاصخواهديمدليل  است، يا عنوان غير منصبي يا منصبيداراي قيد، عنوان و صبغه خاص 
موظف به اين  ،اين مكلف خاص«اما اگر بخواهد بگويد  .متوجه عموم است - به نحو واجب كفايي يا عيني - ،تكليف

 گاهي مقامي و لبي است. و گاهي لفظي  ،قرينهاين بايد قرينه و دليلي بيايد.  ،»تكليف است
 .بيايدقسيم، در تقسيمات تكليف اين تدر اصول هم بايد 

 يحقوق منصب ثيح از دولت شدن مكلف
از حيث عنوان خاص  -كه مسؤليت دارد، حاكم يا ولي امر يا شخصي  مثلهاي حقوقي اشخاص خاص و شخصيت

 ه؟اي دارد يا نآيا در فضاي تعليم و تربيت وظيفه -خود،

 متعدد و واحد اشخاص بر فيتكل تعلق
و  شوديمگاهي در شخص واحد منحصر  ،كنديماين بود كه شخص و مكلفي كه عنوان خاصي پيدا  ديگرمطلب 

قضاوت  به عنوان مثال، -براي اين مطلب وجود دارد. فقهيامكان بحث بيشتر  -. كنديمگاهي يك حالت جمعي پيدا 
هر  ،وقتي كه اين امر متصور است طبعاً طور دسته جمعي. پذير است و هم بهبراي قاضي، هم به صورت انفرادي امكان

اي كه در فقه شند. به عبارت ديگر، بر حسب عناوين خاصهرا داشته با هايژگيوبايد اين شرائط و از قضات، كدام 
هر يك از  گيرد كه در اين صورت،متصور است و به ملاحظات ثانوي، بحث قضاوت به صورت شورايي نيز انجام مي
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د و لذا اگر جايي شوراي نرا داشته باش قضاوت د بايد عنوان و شرائطنف به اين تكليف شومكل دنخواهيماشخاصي كه 
 هر كدام بايد شرائط خاص به خودشان را داشته باشند.  يا مرجعيت تشكيل بشود،رهبري  ،قضايي

 بيبالتسب و بالمباشرة فيتكل يفايا
مگر در  - استتكاليفي كه متوجه او شرط هم اين بود كه اگر حاكم يك نفر باشد روشن است كه  بعديمطلب 

. حاكم وظائفي انجام دهدتسبيب اين كار را بال تصدي مستقل نيست ممكن است -موارد خاصي كه دليل داشته باشيم
بخش  توانديمحاكم  ،هاي حكومتيلذا در سيستم؛ و ردابا توكيل و توظيف و تسبيب به ديگران بسپ توانديمدارد كه 
به  ،كه حاكماي است باز هم برگشت اين تقسيم كارها به وظيفهولي  .تقسيم كار شودو  داشتهو غيره اجرايي  ،قضايي

بدون اينكه  ،هو شخص است بمادر جايي كه معلوم باشد كه اين تكليف متوجه حاكم  مگرعنوان فرد يا شورا دارد. 
 قابل واگذاري است. و تكاليف، ف اشد. در غير اين صورت، اين نوع وظايامكان واگذاري ب

 وظائف تعليمي حاكم
 . -شوديمبخش تربيتي هم روشن  هانياالبته ضمن  -حاكم چيست؟  و وظائف تعليمي حكومتمعلوم شد كه 

 عناوينِ حاكم
كه اينجا مورد بحث قرار  -حاكم  توان دربارهمي تواند داشته باشد.ميحداقل سه عنوان  ،تحاكم يا دولت و حكوم

از ميان سه عنوان كرد. صحبت  هو حاكم، بما و يا حاكم به عنوان شخص مثلاً عالم ،ه عنوان مكلف عامب -گيرديم
قبلا در اين سؤال،  ؟يا ندارد ؟خاص دارد ببينيم تكليف ميخواهيم .هو حاكم است بماهمان حاكم  مذكور، بحث ما،

خاطبان اي كه متوجه عموم معلاوه بر تكاليف عامه -طور كه در مورد والدين مورد والدين نيز بررسي شده است. همان
حاكم بحث در مورد اينجا هم كه  ؟ يا نه؟دنتكاليف خاصي دار ،هي والده بمايا  هو والد بما ،بدانيم ميخواستيم -هست،

از حيث شخصيت حقوقي و منصب خاصي كه در مقام آموزش و تعليم و  ،حاكمكه آيا است  ؛ سؤال اصلي ما اينميكنيم
  ه؟يا ن ؟اي داردوظائف ويژه ،تربيت دارد
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 الف. حاكم در عنوان مكلف عام
و تربيتي را  يكه تكليف آموزش در دست داريماي ادله نيز خواهيم پرداخت چرا كه حاكمعناوين كلي و عام البته به 

 . گذارديم -هم يكي از مكلفين است، به عنوان اينكه او -بر دوش حاكم

 عالمب. حاكم در عنوان 
 ديگويماي كه بر نظريهبنا است. البته هو عالم  بماحاكم از حيث  حاكم،وظائف تعليمي و تربيتي  بحث، مقام ديگر

 .عالم بايد حاكم باشد

 ج. حاكم در عنوان حاكم
 ،علاوه بر آن وظائف عامه و عمومييعني حاكم  ،هو حاكم است بماحاكم  هم هست؛ بحث بحث اصليكه بحث سوم 

 يا ندارد؟  ؟يف خاصي داردآيا تكل
چرا كه وظائف حاكم از حيث  ميكنينممقام اول و دوم را تفكيك منتهي . خواهد بودم اين سه مقامباحث آتي ما در 

علما است. بنابراين ادله اين دو مقام را، در قالب يا به عنوان اينكه او هم احد من ال عام است يا به عنوان مكلف عمومي،
هو حاكم يعني از حيث  بمااز حيث حاكم . مقام سوم را نيز با نام جديد مقام دوم، ميكنيمو بحث بسته  يك مقام جمع

  .ميكنيمبحث  ،حكومتي و منصبي كه دارد ،مقام دولتي
شامل حاكم هم  شود؛ كه آياميكه مربوط به اين دو بخش است اي مقام اول بحث ما، ادله عامه به عبارت ديگر،

 است. حاكم بما هو حاكم  بحث اصليِبحث هم، مقام دوم  ؟نهيا  ؟شوديم

 وظيفه ارشاد جاهل بر حاكم
أنه  بمابلكه  ،أنه حاكم بماكه حاكم، لا  شوديماستفاده  هاآنكنيم كه از اي مراجعه ميدر مقام اول به عناوين و ادله

اول، وجوب ارشاد جاهل و حسن ارشاد جاهل بحث  .داردموزشي، تربيتي و تعليمي آ وظايف ،علما مكلفين ياالاحد من 
 ارشاد جاهل، ،و بنابر رواياتي كه سابق بحث كرديم شوديمهم  حاكماست كه طبعاً شامل  است. اين، يك قاعده فقهي
وظيفه دارد كه جاهلان را  ،سي كه علم و آگاهي دارداست؛ بلكه هر ك حاكم اينكه البته نه بما يكي از وظائف عالم است

 اينجا توجه كنيم: در لازم است كه به چند نكتهرشاد كند. ا
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 الف. محلِ وجوب ارشاد جاهل
وجوب ارشاد توسط محدوده . گاهي مستحبو واجب است بر عالم، گاهي  ،اين است كه ارشاد جاهلاول نكته 

كه  نماز يا روزه. به عبارت ديگر، اگر شخص مكلف، در امور واجبي مثل است (جاهل)به مكلفعالم، تكاليف مبتلا
 ،است نماز و روزه كسي كه عالم به احكام و مسائلبر  ، ناآگاه باشد،وظيفه تنجيزي و الزامي او هست كه انجام دهد

 .ارشاد و راهنمايي كندجاهل را و  هدارا نشر د خود علم ،در اين محدوده واجب و الزاميواجب است كه 

 ب. محلِ عدمِ وجوب ارشاد جاهل
شخص جاهل، نيست يا اينكه  مكلف(جاهل) به يا الزاميِلامبتعمل، كه  موارديدر  امور واجب، اما در ماوراي

 ارشاد جاهل مستحب خواهد بود. مثل جايي كه شخص جاهل، غير بالغ باشد، نيست به عمل مكلف
 ،بهو مبتلا زاميال ،وجوبي تكاليفِ به همراه قيود ارشاد فرد بالغ و عاقل يعني واجد شرائط عامه تكليف،  بنابراين

آدم بالغ و همينطور آموزش مسائل مستحبي به يك  متوجه او نيست،تكليفي كه اي واجب است. اما آموزش به بچه
پس اگر ؛ خوب و مستحب است ولي وجوبي ندارد ديگران -به معناي عامه -البته ارشاد و هدايت. الزامي ندارد ،عاقل

 22:21وجوب ارشاد منتفي است. مورد كسي صدق نكند،در  )،بهو مبتلا الزامي ،وجوبي تكاليفِ (قيود سه گانه  يكي از

 وسعت تكليف حاكم در ارشاد جاهل
به عنوان اينكه دانشي  - ،همه كساني كه دانشي دارند از جمله حاكموجوبي نتيجه اين نكته اين است كه تكليف 

غير اين در  .به است، الزامي و مبتلا لغ و عاقلدر محدوده آن چيزهايي كه براي شخص با ،آموختن و تربيت -دارد
 . شوديممستحب  ،آموختن و تربيت صورت(الزامي و مبتلا به نباشد)،

 ه تكليف اووظيفه عاماست، تكليف تابع محدوده اختيارات و  البته در حاكم به دليل اينكه دامنه قدرت او بيشتر است
بالتبع  شته باشد،بسط يد بيشتري دا وقتي از بين چند عالم، يكي ،حاكم هم نباشند ،كه علماجايي  مثلاً است.بيشتر نيز 

 ز حيث عالميت اوست.ابلكه  ،نيست خواهد بود ولي اين تكليف، از حيث حاكميتتكليفش هم بيشتر 

 جمع بندي
 : جاهل ارشاد جاهل از سوي عالم در صورتي كهبنابراين 

  ،شرائط عامه تكليف را داشته باشد -
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  ،امر واجب باشد ،داندينمامري كه  -

 .مبتلا به باشد ،داندينمامري كه  -

 ،مثل استطاعتعالميت  .برود عالم شود مييگوينم .اگر عالم بودالبته  بوده و بايد ارشاد صورت بگيرد.وظيفه عالم  
بنابراين . دشويمارشاد مستحب  گانه)،صورت(نبود قيود سه در غير اين، شرط وجوب است. شرط واجب نيست

در حد هدايت  ،فرا بگيرد توانديمبچه جايي كه در  .دنغير مميز تكليفي ندارو آموزش بچه الزامي نيست چون بچه 
ور تكاليف واجبي كه مورد ابتلاي طنسبت به تكاليف استحبابي و كراهي و همين .عامه است كه براي همه خوب است

و  شوديمو وظيفه  كردهتحقق پيدا  ،پس يك وجوب داريم كه با اين قيود .شوديمعمومي  استحبابيِ  تكليفِ  ،نيست بچه
  قيد مذكور.سه صورت عدم تحقق در  ،وظيفه استحبابي داريميك 

 ادلهدلالت 
داريم كه اطلاق نيز ادله ديگري وجوب است  ، كه1»الْعلُمََاء عَلىَ اللَّهُ أَخذََ«روايت مثل وارد شده  ايادلهدر اين زمينه 

 مشترك بين وجوب و استحباب ،و نواهي گاهي اوامرهم در اصول  .مشترك بين وجوب و استحباب است يعنيدارد 
 . دنكنيمبعضي جاها حالت استحبابي پيدا  و دردر بعضي جاها حالت الزامي  كه، هستند

كه  تكليفيشامل نياز به تكليف دارد اما  ،دو سه روايتي كه راجع به ارشاد جاهل گفتيم ناظر به جاهلي است كه الان
دليل ديگري . ممكن است بعداً دكراستفاده  تواننمي يش از اين حدب ،از اين دليل. شودينم ،آينده به آن نياز دارددر 
 وجوب ،اين دليل محدودهبگوييم كه  ميخواهيمكند. فعلا باين كار را  ،براي بچه هم الزام است :ديگوبكه  شته باشيمدا

 است.

 استحباب ارشاد كودك قبل از سنين بلوغ
صورت در  كه ،شوديمهم  حاكمشامل  ،كه از وظائف علما است وظيفه ارشاد جاهلحاصل نكته اول اين شد كه 

يك  ،و قبل از سنين بلوغ هابچهنسبت به  ،بنابراين .خواهد بودمستحب  الّاواجب و اين وظيفه  مذكور، سه قيدوجود 
مصداق مهم تعليم و تريت  ،هابچهنسبت به هم . چون بحث ما استتكليف رجحاني  آيد بلكهبه دست نميتكليف الزامي 
 . ديآيميك استحباب بيرون  ديآينميك الزام بيرون  ،است از اين

                                                            
 631الأمالي( للصدوق)، ص:  - 1
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 (قاصر و مقصر)شرايط وجوب ارشاد جاهل
شما  ،هست به آنو الان هم مبتلا  داندينموقتي كه او  . يعنيمقصرهم و  دشويم جاهل قاصرشامل هم  ،دليل فوق

امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد جاهل بحث امر به معروف و نهي از منكر؛ با اين تفاوت كه  بايد به او بگوييد. مثل
الغ و مورد و بعاقل آدم  وقتي طرف مقابل شما، يكمكمل هم هستند.  اما در عين حال، اندهر كدام تكاليف جداگانه

وظيفه شماست كه يادش بدهيد. ، داندينممقصر بوده و يا و  داندينمقصور كرده و  ،كند، فرقي نميداندينمو است  ابتلا
 مستحب است. صورت، در غير اين  وواجب  ،با اين سه قيد

 محدوده وجوب يا استحباب ارشاد جاهل
ارشاد وجوب حكم اول كه  ،در محدوده اين تكليف نكته دوم مربوط به محدوده تكليف مستحب يا واجب است.

 است:  آن كه مورد ابتلاي رديگيمجاهل است طبعاً به آن تكاليف الزامي تعلق 

 الف. عناوين اوليه
و  نماز سورهحمد و بايد به عناوين اوليه است مثل نماز كه  شخص،مورد ابتلاي  تكاليف الزاميِگاهي الزام و وجوب 

 را بايد آموزش داد.  چنين تكاليفياحكام آن را بداند. 

 ب. عناوين ثانويه
سرباز شده  كه مثل كسياست. واجب شده  مكلفكه به عناوين ثانوي بر  دممكن است تكاليفي داشته باش گاهي هم

را ياد وزش نظامي بايد آم ولي كه سرباز نيستانجام دهد يا مثل كسي  يدفاع واجب است كار ،و براي دفاع از كشور
تكاليفي كه با قواعد عامه ثابت شده  بلكه .روي تكاليف عناوين اوليه باشدفقط  ،ذهن مانبايد  ،بگيرد. در ارشاد جاهل

بنابراين  آموزش ببيند. بايدبلد نيست و  دفاع كند ولياز كشور وظيفه دارد مثل شخصي كه بايد مد نظر قرار بگيرد.  ،نيز
واجب و حرام به عناوين ثانويه است يعني احكام  واحكام واجب و حرام به عناوين اوليه اشخاص، محدوده تكليف 

و چه به چه به عنوان اولي باشد  .بايد آموختاست، از احكام و تكاليف واجب يا محرم  ،افرادكه مورد ابتلاي را آنچه 
و نوان اولي كه به عاحكام عبادي و غير عبادي و ندارد  غيره احكام روزه و ،به حمد و سوره ياختصاص .عنوان ثانوي

يعني  ،»ارشاد جاهل«دليل . رديگيمرا  ،است شدهواجب  مكلفقواعد عامه و ثانويه بر شخص  بنا برهم احكامي كه 
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استخراج  محدوده تكليفي كه از اين دليل عام شود.ه ميمؤاخذتكليف خود را انجام ندهد، مكلفي كه اگر ارشاد وجوب 
 چه به عنوان اولي چه به عنوان ثانوي.  ؛احكام واجب و حرام است ،شوديم

 عدم وجوب ارشاد جاهل به موضوعات
اين است كه حكم و تكليف را بداند يعني بايد آموزش مكلف  فهيوظاما ارشاد جاهل در موضوعات واجب نيست. 

لاً در جايي كه لازم نيست. مث ،ه موضوعاتباو توجه دادن  ارشاد جاهل وتكليف خودش را بداند. اما كه  داده شود
نسبت به  پس اطلاع داد.به او نوشيدني را  بودن لازم نيست كه خمر ؛بخورد ،آب استرا به تصور اينكه  خمر مكلف،

به عنوان مثال،  »بتركهشارع لا يرضي «ي كه يقين داريم مگر در مورد موضوعات مهمارشاد لازم نيست  ،موضوعات
شخصي اقدام به كشتن  ،در مقام قصاصمكلف . ولي اگر اطلاع دهيممايع را به او يا نجس بودن خمر لازم نيست 

حقيقت ماجرا به بايد  ،است يگناهو بينفس محترمه قاتل نيست بلكه كه  در حالي ،است قاتل به تصور اينكه او ،كنديم
 از باب مذاق شرع است و ملاكاتي است كه يقين به آن داريم. دليل خاصي ندارد و گفته شود. اين هم  مكلف

 جمع بندي
مگر موضوعات  .شودينماحكام واجب و حرام و حكم است و شامل موضوعات  ،محدوده تكليف ارشاد بنابراين،

ارشاد  ،نباشدالا اگر در اين حد از اهميت ؛ و بگذرداز آن و چيزي نيست كه شارع  .لا يرض الشارع بتركهااي كه مهمه
 لا يرض الشارع بتركهااي هم كه اين امور مهمه. دشوينماستخراج حكم الزامي از  ،به موضوعات و آموختن موضوعات

به معناي خاص و اعراض  نفوس ،ءامور دمامعمولا شامل و است و مذاقاتش بيشتر فقهي اين هيچ دليل لفضي ندارد 
جايي كه بايد گفته شود. يا اشتباه گرفته، كه در اين صورت، زن اجنبيه را با زن خودش  ،مكلفمثل جايي كه است كه 
چنين مواردي ارشاد موضوع كه نيست. در  در حاليداند، ميالقتل القتل يا جايزواجب ،اشتباهشخصي را به  ،اولياي دم
 موضوعات و آموختن موضوعات ضرورتي ندارد.  به . اما در ساير موارد ارشادلازم است

 و بالتسبيب بالمباشرة ،ارشاد جاهل
-نشاندارد كه وجود در تكاليف قرائني بعضاً قابل امتثال است.  ،و بالتسبيب بالمباشرة ،اين است كه ارشاد نكته سوم

به عنوان مثال  .نيست موارد، چنيندر بعضي شود ولي آن تكليف بايد مباشرتاً متصدي مكلف دهنده اين است كه خود 
امتثال كند خودش  تواندمكلف مي ،»واجب استميت مسلمان دفن و كفن «يا  »دفاع كناز اينجا « :ديگويمشارع وقتي 

بر دوش عالم گذاشته شده است كه تكليفي  ارشاد جاهل،  ،نيز در ما نحن فيه .انجام دهد و تسبيبي يا با يك وسيله و
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مانند از ابزارهايي حتي اين كار را انجام دهد و  ،با واسطهبدون واسطه يا ممكن است  ؛متقوم به شخص نيست ست كها
 ،6تحريم/»نارا وَ أهَلْيكمُْ قُوا أنَْفسُكَمُْ«:ديگويموالدين هم كه مورد استفاده كند. در كتاب و لوح فشرده در اين زمينه 

د. سپردن اين نبسپار به يك مدرسه و به يك معلم دنتوانيم ؛ بلكهدنانجام ده ينوالد خودحتماً اين نيست كه  آيه معناي
 امور به ديگران مانعي ندارد 

 تكليف و واجب كفايي ،ارشاد جاهل
از  ،عالم اقدام كرد به اين صورت كه اگر يكتكليف و واجب كفايي است  ،نكته چهارم هم اين است كه ارشاد جاهل

ممكن است مستقيم يا غير كه عالم هست  بر عهدهبه نحو كفايي ، تكليف ارشادبه عبارت ديگر،  شود.ديگران ساقط مي
 .و بالتسبيب هر دو درست است بالمباشرةبنابراين  .مستقيم انجام دهد

 واجب نه وجوب شرط علم،
 ،از اين دليل .دارد يتكليفچنين  ،شرط وجوب است نه واجب، يعني اگر عالم بود ،هم اين است كه علم پنجمنكته 
  .را ارشاد كند ديگرانكه  ،كه علم پيدا كند استاين  مكلف فهيوظكه  شودينماستفاده 

 قدرت با ارشاد فيتكلنسبت 
به عنوان مثال، شخص عالم در  .كه اينجا وجود دارد همان تفاوت تكليف ارشاد بر حسب قدرت است ششمنكته 

د دسترسي به او ندارد كه به او بياموزست ولي اوبه تكليفي دارد و مبتلا  ،در اندونزي يا چين مورد كسي كه همين الان
تكليف ارشاد و لذا  شت.خواهد دا يترعيوسدامنه  تكليف ارشاد او نيز ،بيشتر باشد هر قدر قدرت عالم .دتكليفي ندار

ولو است. عالم معمولي  از يك ترعيوسخيلي  زياد،قدرت  به دليل -از حيث اينكه عالم است، -،حاكم از سوي جاهل
خيلي  ،به خاطر شرط قدرت همين عالمدامنه تكليف هو عالم است ولي  بمابلكه  ،هو حاكم نيست بما اواينكه تكليف 

 موسع شده است. 
 

 


